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مواسعه و مضایقه
جلسه 33 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در استدلال بر مواسعه، پس از بیان مقتضای اصل عمل و اطلاقات، به بیان و بررس ادله خاصه پرداختیم، در جلسه گذشته

استدلال به روایت عمار ساباط و اشال مرحوم شیخ به این استدلال بیان شد، در این موثقه سؤالات متعددی مطرح است اما
ی سؤال این است که راوی از امام در مورد مردی که در سفر، نماز وی قضا شده است مپرسد که آیا در سفر متواند

قضای آن نماز را به جا آورد؟ امام (علیهالسلام) مفرمایند: بله، در شب و بر روی زمین  باید نماز قضا را بجا آورد، اما پشت
مرکب نمتواند نماز قضا را انجام دهد، سپس مفرمایند «فیصل کما یصل ف الحذر».

به دو قرینه منع از انجام قضا بر پشت مرکب و امر به انجام آن در حذر به مانند سفر،معلوم مشود موضوع کلام امام (علیه
السلام)، قضاء فریضة بوده است، استدلال بر مواسعه بوسیله این روایت به این صورت بیان شد که اگر قضاء الفریضه مضیق

باشد باید انجام نماز بر راحله به خاظر مضیق بودن آن جایز باشد، لذا معلوم مشود که قضاء الفریضه موسع است.

مرحوم شیخ در اشال به استدلال فرمود؛ این روایت صرفا در مقام بیان این مطلب است که بر روی مرکب نمشود نماز
واجب را به جا آورد اما به این مطلب که اگر تمن دارد، به خاطر قضا باید از مرکب پایین بیاید و نماز قضا را انجام دهد،

تعرض ندارد.

وی در ادامه از اشال خود استدراک مکند و مفرماید؛ عبارت «یقضیها باللیل» دلالت روشن بر وجوب تأخیر تا شب و
انجام نماز بر روی زمین و عدم جواز انجام نماز بر روی راحله دارد.

حادثه تروریست پاکستان
قبل از شروع بحث لازم است که این جنایت بسیار وحشیانه و هولناک و به ی معنا و بیان، ی نوع از نسلکش که در

پاراچنار پاکستان واقع شده است و عده زیادی از شیعیان، زن و مرد، کودک و جوان، بزرگ و کوچ، به شهادت رسیدند را
تأسف شدید خودمان و نران عمیق خودمان را اعلام کنیم و خودمان را در مصیبت این داغدیدگان عزیز، بازماندگانشان

شری و سهیم بدانیم.

البته مدتها بود که پاکستان ی وضع آرامداشت، اگر اتفاق هم مافتاد بسیار محدود بود، آن نزاعها و مسائل که قبل بود،
پارچه یرا زیاد کنند برای این ه اختلافات مذهبدشمن دشمن اسلام است برای این مدتها بود که از آن خبری نبود، ول

مسلمین در مقابل کفر و خصوصاً در مقابل اسرائیل را به هم بزنند، برای اینه مسلمانها را به جان هم بیندازند ی چنین
حوادث را ایجاد مکنند. از ی طرف ملاحظه کردید که دادگاه بین الملل لاهه نتانیاهو و آن شخص دوم را محوم کرده و
اینها باید دستیر و مجازات بشوند انشاءاله، ی چنین خبری که ظاهر آن ی خوشحال برای مسلمین، فلسطین، لبنان و

جبهه مقاومت است، به حسب ظاهر چنین قضیهای خوشحال کننده بود ول در کنارش این قضایا را ایجاد مکنند تا آن خبر و
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آن قضیه از صدر اخبار و توجهات خارج شود. در عالم سیاست این کارها را انجام مدهند.

در هر صورت پیداست که همه بزرگان، اساتید و مراجع بزرگوار در این مسئله عزادار و داغدیده هستند و ما به عنوان حوزه
علمیه قم، به عنوان طلاب و فضلای حوزه، این امر را محوم مکنیم و برای بازماندگان صبر جمیل و فراوان از خداوند تبارک

این قضیه دولت پاکستان است، چون این قضیه در ی کنیم اما آنچه مهم هست اینست که مسئول اصلمسئلت م و تعال
زمان طولان زمان کوتاه واقع نشده، آن طوری که اهل اطلاع در پاکستان گفتهاند این قضیه در مسیر پاراچنار به پیشاور در ی
و در ی فاصله طولان برنامهریزی شده است لذا نمشود بوئیم مسئولین آنجا کوتاه نردند، قطعاً کوتاه و تقصیر و نفوذ

بوده و دولت پاکستان باید پاسخو باشد، باید عاملین را هر چه زودتر پیدا کند و به مجازات برساند ان شاء اله. این حادثه را به
محضر مبارک امام زمان (عج) و همه مسلمانان و شیعیان، به محضر رهبری معظم انقلاب و مراجع بزرگوار تسلیت عرض

مکنیم.

ال دوم مرحوم شیخ به استدلال به روایت عمار ساباطاش
مرحوم شیخ در ادامه، مطلب در دفاع از قائلین به مضایقه مآورد و مفرماید؛وجوب فوری فائته در فرض است که همه

شرایط فراهم باشد و اگر شرایط موجود نیست ملف باید صبر کند، هر زمان که شرایط موجود شد، فائته را در همان زمان
بخواند و اساساً قائلین به فوریت مگویند، زمان انجام واجب فوری در فرض تحقق همه شرایط است، مثلا کس که مشل در

ایستادن دارد و اگر بخواهد فوری بخواند باید نشسته بخواند اما اگر صبر کند تا آخر وقت متواند ایستاده بخواند، در چنین
فرض قائلین به مضایقه هم مگویند باید صبر کند تا آخر وقت ایستاده بخواند، لذا به خاطر تعجیل و فوریت، سایر شرایط کنار
گذاشته نمشود، در مورد روایت هم  امام (علیهالسلام) فرمودند؛ باید صبر کند تا این شرایط محقق شود، لذا روایت منافات با

فوریت وجوب قضا ندارد.

نعم يمن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا: إنّ المبادرة إنّما يجب إذا أمن فعل القضاء مستجمعا لجميع الشروط الاختيارية لا
مطلقا، لأنّ التضيق إنّما جاء من دلالة الأمر عل الفور أو من ورود الدليل عل وجوب التعجيل.

و عل كل تقدير، فالفعل المشروط ف نفسه بشروط إذا أخّره الملّف لتحصيل شرط من شروطه، لا يعدّ متوانيا فيه غير مستعجل،
إذا لم ين التأخير إلا بمقدار تحصيل الشرط، و لهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة و طهارة الثوب و البدن، بل مقدار

الطهارة المائية إذا أوجب التأخير، و كان التعجيل يحصل بالتيمم.[1]

 مرحوم شیخ مفرماید؛ از نظر قائلین به مضایقه مقدار زمان که ملف برای تحصیل شروط صلاه صرف مکند، مناف با
تعجیل نیست و سست نسبت به امر مول نیز محسوب  نمشود،لذا اگر ملف بر روی راحله است و نمتواند نماز را انجام دهد

ن از انجام آن بر روی زمین دارد و این با فوریت منافات ندارد. مرحوم شیخ در ادامه توضیحاتکه تم باید صبر کند تا زمان
مدهد، منته اجمالش همین مطلب است که ذکر شد.

در نتیجه با این بیان، مرحوم شیخ استدلال به این روایت را بر مواسعه تمام نمداند و بحث از این روایت را تمام مکنند و وارد
روایت دیری مشود.

نقد استاد بر اشالات مرحوم شیخ
نتهای در دفاع از قائلین به مواسعه وجود دارد این است که امام (علیهالسلام) نمفرماید؛ نماز قضا را در همان شب که روزش

نماز قضا شده است حتما انجام دهد تا مضایقه نتیجه دهد، بله مفرماید شب متواند قضا کند، تنها چیزی که فرمودند این
است که تا مادام که روی راکبه است قضا نند، به عبارت دیر «یقضیها باللیل عل الأرض» صرفا در مقام بیان این مطلب
است که این شخص هر وقت خواست نمازش را بجا آورد باید بر روی زمین انجام دهد و لیل در انجام فائته خصوصیت ندارد،



لذا اگر قافله در روز از حرکت ایستاد، متواند نماز فائته را انجام دهد، اما اگر فوریت فائته مد نظر امام (علیهالسلام) بود
ه چنین خصوصیتفرمودند؛ از آن شب نباید تأخیر بیفتد، حال آنکردند و مبایست بر انجام فائته در همان شب تاکید مم

در روایت مشاهده نمشود.

پس در نهایت متوانیم استدلال به این روایت بر مواسعه را بپذیریم و با مطالب که مطرح شد، اشالات مرحوم شیخ نیز پاسخ
داده شد.

استدلال به روایت دیری از عمار
مرحوم شیخ انصاری روایت دیری از عمار مآورد، مرحوم شیخ طوس در تهذیب این روایت را از طریق محمد بن عل بن

محبوب از عل بن خالد از احمد بن الحسن ابن عل بن فضال از عمرو بن سعید المدائن از مصدق بن صدقة از عمار بن
موس الساباط نقل مکند؛ عل بن خالد توثیق ندارد[2] لذا این روایت از حیث سند ضعیف است.

ندِّقِ بصم نع ندَائيدٍ الْمعس نرِو بمع نالٍ عفَض نب لع نب نساَلْح ندَ بمحا ندٍ عخَال نب لع نوبٍ عبحم نب لع ندُ بمحم
وه و سالشَّم تَطْلُع َّترِ حالْفَج نع نَامي لجالر نع لْتُهاس :قَال ملاالس هلَيع هدِ البع ِبا نع اطابالس وسم نارِ بمع ندَقَةَ عص

نَل و لَه تثْبي لا و وزُ لَهجي لا ارِ وةً بِالنَّهفَرِيض لا لَةً وةً نَافلاص قْضي لا» ارِ قَالبِالنَّه قْضنْ يا وزُ لَهجي ا نَعصي فيفَرٍ كس ف
[3].«لا بِاللَّييهقْضا فَيهرّخوي

توضیح روایت به این صورت است که شخص در سفر است و تا صبح مخوابد و خورشید طلوع مکند و نماز صبح  او در
سفر قضا مشود، سائل از وظیفه این فرد و اینه آیا متواند در طول روز این نماز را به جا آورد از امام مپرسد؛ امام (علیه

السلام) مفرماید؛ «لا یقض صلاة النافلة و لا فریضة بالنهار» در روز آن نماز فریضهای که فوت شده یا نماز نافلهای که فوت
شده انجام ندهد و اگر انجام داد نماز وی صحیح نیست لذا قضاء روز را باید به تأخیر بیندازد و در شب انجام بدهد.

از عبارت «ینام ف الفجر حت یطلع الشمس و هو ف السفر» به قرینه مطلب که خود مرحوم شیخ فرمود فهمیده مشود که 
این شخص در حال سفر در طول روز در حال حرکت و راه رفتن است، اگر بخواهد قضای نماز را انجام دهد، باید بر روی

مرکب انجام بدهد، لذا به مانند روایت قبل امام (علیهالسلام) فرمودند؛ در شب که قافله مایستد، نماز قضا را انجام دهد.

اشال مرحوم شیخ به استدلال به روایت
مرحوم شیخ فقط مفرماید؛ این روایت مفادی دارد که فقها اجماع برخلاف آن دارند، زیرا امام (علیه السلام)  منع تحریماز

قضای فریضه در روز را آورده اند و این خلاف اجماع فقها است، لذا مگوید یا باید حمل بر تقیه کنیم که برای اثبات مواسعه
کارای ندارد و یا این نه را حمل بر کراهت کنیم که  بعید از سیاق روایت و ظاهر این اخبار است.

و يرد عليه: أنّ المنع التحريم عن قضاء الفريضة بالنهار مما أجمع عل خلافه الفتاوى و الأخبار، فإما يحمل عل التقية فلا
يجدي، و إما عل الراهة، و ه بعيدة عن مساقها و مخالفة لظاهر الأخبار، بل صريح كثير منها، فان لم ين هذا كلّه موجبا

لطرحها جاز الاقتصار عل موردها، و لا داع إل صرفها عن الحرمة إل الراهة، إذ كما أنّ الحرمة منافية للفتاوى و الأخبار،
[4].راهة، كما لا يخفذلك الف

مرحوم شیخ مفرماید اگر تقیه و یا حمل بر کراهت را هم کنار بذاریم و نه در روایت را تحریمدر نظر بیریم باید بر مورد
روایت یعن نماز صبح فائته حمل کنیم و حرمت انجام فائته را نباید به نمازهای فائته ظهر، عصر، مغرب و عشاء تسری بدهیم.

نقد استاد بر استظهار مرحوم شیخ



این روایت به قرینه روایت قبل از عمار ساباط، دلالتش خیل واضح است و در مخالفت با فتاوای فقها نیست، امام
(علیهالسلام) مفرمایند «لا یقض صلاة النافلة و لا فریضة بالنهار» یعن از حیث اینه این شخص مسافر در طول روز بر روی

مرکب  است نباید نماز نافله و فریضه را انجام دهد، لذا متواند تا شب آن را  به تاخیر بیندازد، پس این روایت، همان مطلب
قبل در روایت قبل را بیان مکند، اما مطلب مرحوم شیخ مبن بر مخالفت مدلول این روایت با ظاهر اجماع فقها، نشان از این

دارد که وی در حقیقت مخواهد بوید فقها از آن اعراض کردند اما با ملاحظه این روایت را در کنار روایات دیر و شأن نزول
آن، به این نتیجه مرسیم که نهار به عنوان مشیر «عل ظَهر الدابه» و لیل عنوان مشیر «عل الأرض» است در نتیجه مخالفت با

اجماع نیز ندارد.

استدلال به روایت سید بن طاووس از کتاب حریز
مرحوم مجلس در بحار[5] از سید بن طاووس در «رسالة غیاث سلطان الوری لسان السری» از حریز از زراره از ابجعفر

(علیه السلام)  روایت نقل مکند که قائلین به مواسعه از آن برای اثبات عدم وجوب فوریت فائته استفاده کرده اند.

قبل از بیان روایت نته مهمدر مورد «رسالهای غیاث سلطان الوری لسان السری» وجود دارد و آن اینه این رساله ظاهرا
تنها رساله سید بن طاووس در فقه است، نسبت به این رساله گفته مشود؛ به خاطرشدت زهد و ورع سید بن طاووس، وی از

فتوا دادن در این کتاب اجتناب کرده است، وی 22 روایت در این کتاب آورده و موضوع آن نیز عمدتاً مربوط به صلاة بر میت
است.

 سید بن طاووس از فقهای قرن هفتم و جزء متأخرین است، بعد از وی شهید اول در ذکری[6]، مرحوم سبزواری صاحب
الفایه[7] و بسیاری از اساطین  متأخرین از جمله صاحب جواهر[8]، صاحب حدائق[9] و مرحوم نراق در مستند[10]، به

روایات آن عمل کرده اند.

مرحوم آقای خوئ قدس سره، مطابق دقتهای رجال خود مفرماید؛ سند سید بن طاووس بن حریز به دست ما نرسیده است،
لذا از عمل به روایات آن امتناع کرده است.[11]

آنچه که مشهور است این است که طبق برخ مبان عمل قدما جابر ضعف سند است، مثلا اگر رسالهای شیخ طوس داشته
باشد و در آن رساله از اصحاب ائمه نقل کرده باشد اما سند شیخ به آن اصحاب برای ما روشن نباشد اما مورد عمل همه قدما
یا اکثر قدما قرار بیرد کاف است. ول اینجا عمل متأخرین است، لذا نمتوان گفت عمل متأخرین برای ما وثوق مآورد که
طریق سید به این اصحاب صحیح بوده است، ول به قرینه عمل بزرگان همچون شهید اول و احراز وی بر صحت طریق سید

بن طاووس به حریز، و شدت ورع که مرحوم سید داشته است، اطمینان برای عمل به این روایات در نزد انسان حاصل
مشود لذا از جهت  سند مشل وجود ندارد.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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